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  ۱۳۹۱  ـ تابستان بهار،۵شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
  حقوقي بررسي فقهي ـ

  ي واقع در موقوفاتهاو جنگل مراتع
  ١  عبدالرضا اصغري  

  چكيده
 هـا ويـژه مراتـع و جنگل     ه  منـابع طبيعـي و ب ـ     در فقه اسلامي، احكام خاصي براي       

بـر قـول     بنـا  .شور دارنـد  ك كه در اقتصاد ي   كاهميتي  ه دليل   ب،  وضع شده است  
انفـال  هـا از جملـة      ع و جنگل  تبع طبيعي از جمله مرا    ثر منا كمشهور فقهاي شيعه، ا   

ه وقـف شـده     ك ـاگر مرتع و جنگلي باشـد       . اند  م اسلامي كيت حا كبوده، در مال  
حال صحيح و معتبر باشـد و از طرفـي رد پـاي دخالـت                ر ه باشد و اين وقف به    

صـورت   وجـود آمـدن آن جنگـل و مرتـع موجـود باشـد، در ايـن                ه  انسان در ب  
 انفـال بـودن مرتـع و        ةديدگاه حقـوق و فقـه، نبايـد بـه بهان ـ          ه از   كخواهيم ديد   

  .وارد نموداي  جنگل، به وقفيت اين اموال، لطمه
  .وقف، مرتع، جنگل، انفال، مباحات و مشتركات :يواژگان كليد

  مقدمه
رود كـه در ايـن ميـان      به شـمار مـي  شوركامروزه منابع طبيعي از منابع مهم ثروت هر  

                                                        
 ۱۶/۹/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۲۸/۶/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(asghari@razavi.ac.ir)عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي . ١
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ايـن دو نقـش مهمـي در        . ترين موارد منابع طبيعي اسـت      مهميكي از    ها و جنگل  مراتع
  چـوب، علوفـه و بـسياري ديگـر از          ةكنند أمين چرا كه ت   ،اقتصاد اغلب كشورها دارند   

  .باشند  ميهاي كشاورزي و دامپرورينيازمندي
از اين رو، در اسلام احكام خاصي براي منابع طبيعي در نظر گرفته شده است؛ به                

يت آنها در اقتصاد كشور، بنا بر رأي اكثر فقها از حيطة مالكيـت              عبارتي به خاطر اهم   
خصوصي خارج گرديده و اسلام جنگلها و مراتع را بنا بر قول مشهور از جملة انفـال                 

با همة اينها در موارد مختلف، جنگلها و مراتعي وجود دارند كه به علل              . دانسته است 
اين است كه اگر اراضـي مرتعـي و   حال بحث اين مقاله در   . اند  گوناگوني وقف شده  

توان تنها بـه ايـن دليـل     جنگلي داشتيم كه صيغة وقف بر آنها جاري شده بود، آيا مي    
توان به بهانة انفال بودن مراتع  از ملي شدن آنها جلوگيري كرد؟ و يا بالعكس، آيا مي          

صرف و جنگلها تمام موقوفاتي را كه عنوان جنگل و مرتع دارند، ملي اعلام كرده، ت              
  نمود؟

مرتع و   هكخواهيم ديد     در قسمت اول   ؛اين مقاله از دو قسمت تشكيل شده است       
چـه جايگـاهي    حقـوقي   از نظر   و بالتبع   ي هستند   چه وضعيت از نظر فقهي داراي     جنگل  
يم  و مراتع موقوفـه بحـث خـواه        ها جنگل ةطور خاص دربار  ه   و در قسمت دوم ب     دارند
  .كرد

  مي مفاهي برخييشناسا. ۱
  ف مرتعيعرت. ۱ـ۱

 ه آب و علـف در آن      ك ـ يچراگـاه  چرند و   مي م در آن  يه بها ك يزار سبزه مرتع را به  
 يني سـرزم اند مرتـع  ن گفتهي همچن.)واژة مرتع: ۱۳۲۵دهخدا،  (اند    ردهكف  يار باشد، تعر  يبس

ن است از  كممو  خودرو باشد    ياهيپوشش گ  ياز سال دارا   يم مدت ك  ه دست ك است
 اهـان يه گ اسـت ك ـ   ين ـيشـده باشـد و يـا زم        لكيتـش  يعمـصنو  و يعيدو نوع مرتع طب   

 مرتـع . انـد  نداشته آن دنييدر رو يسهم انيآدم چرند و   مي  در آن  ها دام ،دارد خودرو
آن نقـش داشـته      سيتأس ا ي و يه انسان در بالندگ   ك ياز مرتع  است   عبارت ،يمصنوع
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  ١.)۱۹: ۱۳۷۸شوكت فدايي، ( است

  جنگل فيتعر. ۲ـ۱
از درختــان،  دهيپوشــ يعي وســةجنگــل منطقــ: ه اســتدر تعريــف جنگــل گفتــه شــد

 كاشـترا  ينـوع  يه همـراه بـا جـانوران وحـش        ك ـاسـت    يعلف هاي  ه و گون  ها  هدرختچ
قـادر   كيو خـا   يميعوامل اقل  ريداده و تحت تأث    لكيرا تش  يو جانور  ياهيگ ياطيح

جنگل از نظر    لكيتش يه برا ك يسطح حداقل. ندكخود را حفظ     يعياست تعادل طب  
 ني ـا. ندك  يم رييتغ رهيو غ  يطيمح طيشرا ،ي درخت ةزم است بسته به نوع گون     لا يعلم

جنگل بـسته بـه   . است)  هزار متر مربع  ۳(تار  ك ه ۳حداقل   يمعمول طيمساحت در شرا  
جنگـل   ،يع ـير، جنگـل طب   ك ـبـه جنگـل ب     ي،سـاختار  اتيآن و خصوص   شيداينوع پ 

  .)<www.aftabir.com>: فر آصفي( شود يم يبند اشت طبقهك جنگل دست اي يمصنوع
 يعلف ـ هـاي  ه و گون  ها  ه درختچ ،از درختان  دهيپوش يعي وس ةهمچنين، جنگل منطق  

 لكيرا تش  يو جانور  ياهيگ ياتي ح كاشترا ينوع يه همراه با جانوران وحش    كاست  
 نـد كخود را حفظ     يعيقادر است تعادل طب    كيو خا  يميعوامل اقل  ريثأداده و تحت ت   

  .)<www.aftabir.com>: مروي مهاجر(
 يع ـي بـر خـودرو و طب  يدگاه حقوقيف جنگل از د   يبينيم در تعر    مي هكطور   همان

  .است د شدهكي تأها هبودن درختان و بوت

  انفال تعريف .۳ـ۱
فراهيـدي  ( مـت يغن:  ماننـد  شـده اسـت،   ر  ك ذ ي گوناگون ينا انفال، مع  ي برا ياز نظر لغو  

                                                        
 پوشـش  داراي اراضـي  ةكلي ـ :اسـت  شـده  تعريـف  چنين مرتع ،داران مرتع ةجامع تعريف همچنين در . ١

 انجـام  طبيعـي  طـور  بـه  آن حيـات  تجديـد  و شـود   مـي  حاصل آن از دام خوراك كه نحوي به طبيعي
 طبيعي گياهي ِ  پوشش حيات تجديد به كمك برايبشر   كه اراضي از قسمت آن همچنين و پذيرد مي
 اداره طبيعـي  مراتـع  ساير همانند را آن ،دخالت اين از پس و است نموده دخالت انحا از نحوي به آن
، اي  بوتـه ،  چندسـاله  و سـاله   يـك  غالباً كه خودرو ِ  طبيعي گياهي پوشش با زميني به مرتع  همچنين .نمايد مي

 قـرار  دام تعليـف  مـورد  عرفـاً  چـرا،  فـصل  در و بـوده  پراكنـده  درختـان  داراي يـا  و اي درختچه بعضاً
 قبيـل  از متعددي كاركردهاي داراي و است وحوش و اهلي دام غذاي مينأت منابع از يكي و گيرد مي

اسـت   شـده  تعريف باشد، مي صنعتي و دارويي گياهان محيطي، زيست يهاارزش خاك، و آب حفظ
  ).توسعه و جغرافياوبگاه به نقل از (
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 يزي ـاگـر چ  : انـد    هم گفته  ي برخ .)۵/۹۹: ۱۳۶۴ابن اثير،   (ي  زي هر چ  ياديز  و )۸/۳۲۵: ۱۴۰۹
راغـب اصـفهاني،   ( ت و اگر بخشش باشد نفل استيغنم  حاصل شوديروزيبا جنگ و پ   

  .)۳/۴۰۹: ۱۴۰۳واژة نفل؛ خوزي، : ۱۴۰۴
 و پـس از     از اموالي كه به پيـامبر     است  نفال در اصطلاح فقهاي اماميه عبارت       ا
هر نحو كه مصلحت بدانند، بـه       آنان اين اموال را به      . جانشينانش اختصاص دارد   او به 

رسـول و  بـه  است كـه خداونـد،     فضيلت و امتيازياين خود نوع رسانند و مصرف مي 
توانـد آنهـا را بـر وفـق           مـي  مكامـام و حـا    . اسـت اختـصاص داده    جانشينان رسـولش    

  .ندر نداين حقيگران چنيمصلحت به مصرف برساند و د
ه ك ـ مستحق است، همان گونـه       يه امام بر وجه خاص    ك ياست از اموال   انفال عبارت 

  .)۱/۱۸۳: ۱۴۰۹حلي، ( ن استحقاق بوده استيا زي ن رسول خدايبرا

  :ز افزوده و فرموده استيف انفال، منصب امامت را نيدر توص خمينيامام 
  جهت منصب امامت   يعني از جهت خاص     ه امام ك يانفال عبارت است از اموال    

 بـوده   رسـول خـدا    )ب نبـوت  منـص ( استي ر كه مل كگونه    است، همان  كمال
  .)۱/۳۳۷: ۱۳۹۰موسوي خميني، ( است

 ري تفـس يعه، انفال را به غنائم جنگي شي اهل سنت، بر خلاف فقها    ي از فقها  يبرخ
  :اند ردهك

شود و   ي داده م  يه افزون بر سهم جنگجو به و      ك ياديانفال عبارت است از اموال ز     
  .)۸/۳۷۸: تا ابن قدامه، بي( شود يم ميدر جنگ سه گونه تقس) يغنائم جنگ( انفال

ه افـزون بـر سـهم        ك ـ ر شـده اسـت    ي تفـس  ي انفـال بـه غنـائم جنگ ـ       ،فين تعر يدر ا 
 ي اهل سنت انفال را به مفهوم      يگر از فقها  ي د يبرخ. شود يان به آنان داده م    يجنگجو

  :اند رده و گفته كريتر تفس عيوس
در دسـت    ا بـدون جنـگ    ي ـ جنـگ و     اه ب ـ ك ـافران محـارب اسـت      ك از   يانفال اموال 

  .)۱۴ـ۱۳هاي  شماره: ۱۳۸۴، مجلة طلوع (رديگ يمسلمانان قرار م

  نفـل اشـاره شـده اسـت        ةهاي مـشتق از واژ     د در چند مورد، به كلمه     يمج در قرآن 
گـذاري شـده    نـام » انفـال « قـرآن نيـز   ين سـورة هشتم. )۶۹ و ۶۷،  ۴۱/ ؛ انفال ۷۹/ اسراء: ك.ر(
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: ن سـوره اسـت   ي ـ نخـست ا   يـة ، آ  انفـال  يت حقـوق  ي وضـع  ةه دربـار  ين آ يمهمتر. است
 ْأَࣷس

َ
َلون ُ

ِ عنكَ
 الأَ

َ ال قل الأࡅَْْࠟ
َ ْ

ِ
ُ
ِ

ِ اللهُالࡅَْࠟ ِسولَّرلِلَ وَِّ
ُ... .  

 غنايم دلالت ةپس از وي دربار لكيت خدا و رسول و جانشينان     اه بر اصل م   ين آ يا
  .ار آنان استين اموال در اختيه اكنيدارد و ا

  شيعه فقه نظر از انفال مصاديق. ۴ـ۱
همـداني،  (  كتب مختلف فقهي موارد زير به عنوان مصاديق انفـال ذكـر شـده اسـت                در
  .)۱/۷۰: ۱۴۱۳؛ جبعي عاملي، ۳/۱۵۲: تا بي

كـه كفّـار بـدون جنـگ و خـونريزي بـه حكومـت اسـلامي                 را  سرزميني  : ـ فيء ۱
ميل خودشان تسليم كننـد و چـه آن را رهـا نماينـد و برونـد،                  واگذارند، چه آن را به    

تـصرّف    امّا گـاهي بـر غنـايمي كـه عنوتـاً بـه             ،)۶۳: ۱۳۸۷طوسي،  ( شود ده مي نامي» فيء«
  .)۴۵: ۱۳۷۹صانعي، ( است اطلاق شده» فيء«مسلمانان در آمده نيز 

منـد شـدن از آن    شود كه بهـره  زمين موات بر زميني اطلاق مي: ـ زمينهاي موات  ۲
جبعـي عـاملي،   ( داردفعلاً ممكن نيست و استفاده بردن از آن به آبـاد نمـودنش بـستگي               

۱۴۱۰ :۲/۲۱۵(.  
  .ـ آباديهايي كه صاحب ندارد۳
  .ها و جنگلها ها، وسط درّه ـ قله۴
منقـول، ماننـد سـاختمان، مـزارع و           اموال غير   پادشاهان، قطايع: ـ صفايا و قطايع    ۵

 آنان غلبه كنند و آن اموال را به     املاك اختصاصي پادشاه كفّار است كه مسلمانان بر       
امـام اختـصاص     نفال است و به   ا جزو   نبودن، در صورت غصبي     كهرند  تصرّف درآو 

 منظور از آن در اصـطلاح فقهـا امـوال           و است   ی جمع صفيّ و صفي     هم صفايا .يابد مي
تـصرّف    مـسلمانان بـه    ةاثر غلب ـ  پادشاه كفّار اختصاص داشته و بر      كه به  منقولي است 

  .ايشان درآمده است
  .دست آورند مام بهـ غنيمتي كه مجاهدان بدون اذن ا ۶
  .ـ ارث كسي كه وارث ندارد۷
  .نفال باشد، بين فقها اختلاف نظر وجود داردادر اينكه معادن از : ـ معادن ۸



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۱

 / 
رة 

شما
۵

۶۰  

  انفال با آن تفاوت و مشتركات .۵ ـ۱
بنـابراين  ،  )۴۴۲: ۱۴۰۸صـدر،   ( ه به عمـوم مـسلمانان تعلّـق دارد        ي است ك  ات اموال كمشتر

 مردم در آن شركت دارند؛ بعضي از آنهـا          ةه هم مقصود از مشتركات منافعي است ك     
ههـاي عمـومي و برخـي بـه گروهـي خـاص           احقّ تمام مردم است، مانند مـساجد و ر        

مهمتـرين  . اختصاص دارد، مانند مدارس و رباطهايي كه براي مسافران بنا شده اسـت            
ــت    ــسم اس ــشترك شــش ق ــافع م ــوارد من ــدارس،   : م ــساجد، م ــا، م ــا و خيابانه راهه

  ١.)۲/۷۵: ۱۳۹۰؛ موسوي خميني، ۲/۲۱۴: ۱۴۱۰جبعي عاملي، ( البته معادن آبها وكاروانسراها، 
  :توانيم بگوييم  مين اموال و انفال،يا فرق ميان در بيان

 دولت و حكومـت     اموال عمومي متعلق به تمام مسلمانان است، امّا انفال از آنِ           ـ۱
ز طرف خداوند متعال بـر   رتق و فتق امور اين امّت را ا   كه مستقيماً  ياست؛ يعني نهاد  

  .عهده دارد
ر ي، نقـش سرپرسـت و مـد       يات عمـوم  كـ نقش حاكم اسلامي در رابطه با مشتر       ۲

ه مـصالح عمـوم   ك ـنـد  كن امـوال را اداره  ي ـااي   گونهه  ن بايد ب  ي بنابرا ؛ن اموال است  يا
ن ي ا كم مال كدر مورد انفال، حا   يت شود، ولي    ن اموال رعا  يمردم به عنوان صاحبان ا    

، ندكشور از آنها استفاده     ك و مصالح    يومتكتواند در امور ح     مي ني بنابرا ،ستاموال ا 
هايي كه دولت براي بالا بردن       ها و روابط ديپلماتيك و هزينه      مانند مخارج سفارتخانه  

  .سطح زندگي طبقات مستضعف اجتماع بر عهده دارد
  در تكي ـبـه مال  شـود، مـثلاً       ي واقـع نمـي    سحـقّ ك ـ   ِ  متعلـق ي  ات عمـوم  كمـشتر  ـ۳
ا و  ي ـ اح ةتواند بـه بهان ـ    ي نمي سكن  يبنابرا. يومت اسلام كحبه مالكيت    ي حت ،ديآ نمي
ممكـن اسـت دولـت در برابـر         البتـه    .ن امـوال شـود    ي ـ در ا  ي حق ـ يردن، مـدع  ك ـآباد  
 حقّي را از قبيل حق اولويت و حق انتفاع تا مدّتي مشخص بـراي               ، اشخاص هايتيفعال

؛ ۵۰۸: ۱۴۰۸صـدر،  (ر اسـت  ي ـ بـه غ يقابل واگـذار ه انفال ك يدر حال،  ايشان منظور دارد  

                                                        
 مورد كه را ياموال تواند  نمي كس هيچ: گويد  مي  مشتركات عمومي  ة قانون مدني ايران دربار    ۲۵ ةماد. ١

 و  عمـومي  انبارهـاي  آب و   كاروانـسراها  و   پلهـا  قبيـل  از،  نـدارد  خـاص  مالـك  و اسـت  عموم ةاستفاد
 مـورد  كـه  يياه ـچاه و قنـوات  اسـت  همچنـين  و كنـد  تملـك  عمومي ميدانگاههاي و هقديم مدارس
  .است عموم ةاستفاد
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  .)۷/۲۹: ۱۴۱۹عاملي، 
ت امـوال  كي ـ مال و ستيم ن كت شخص حا  كيه انفال در مل   كد توجه داشت    يالبته با 

عنواني است؛ يعني اموال و ثروتها در اختيار كسي است كه از طـرف خداونـد مقـام                  
بـه جانـشينش كـه    و پـس از وي  است امامت و رهبري امت اسلامي را تصدّي نموده  

  .)۶/۳۷: ۱۴۱۴عاملي، ( يابد داراي همان منصب است، انتقال مي
 رئــيس هــايي دارد، از ايــن رو نــهيومــت هزكشور و حكــ ةه اداركــمــسلم اســت 

 امور به او محوّل شده و سياست و كنتـرل اوضـاع             ةكه ادار ) امام(حكومت مسلمانان   
 البته اين مخصوص كشور      و  باشد ست، بايد اموال فراواني در اختيار داشته      ة او بر عهد 

  .اسلامي نيست

   مرتع و جنگليت حقوقيماه. ۲
  تعيين وضعيت مرتع از ديدگاه فقه و حقوق. ۱ـ۲

  . باشدكاموال مشتر ايو  يعموم مباحات تواند جزء انفال،  مياز نظر حقوقي، مرتع

  مراتع از انفال است .۱ـ۱ـ۲
كـه  و همين امر باعث شده اسـت         انفال گوناگون است     ةدر روايات گوناگون، شمار   

شـمار   )۱۰۰: ۱۳۸۷(ي خ طوس ـ ي مثلاً ش  ،ر مصاديق انفال دچار اختلاف باشند     ك در ذ  فقها
ده مـورد   )۵/۴۳۴: ۱۴۱۳( حلي علامه و پنج مورد )۱۳۶: ۱۴۰۹( حلي  را پانزده، محقق   هاآن

ل بـودن   انفـا ةپس اگر بخواهيم دربار   . اند   از مرتع نبرده   ي نام يكچ  ي ه ي ول اند،  دانسته
توانـد    مـي شده براي انفـال كر از مصاديق ذكدام يكمرتع سخني بگوييم، بايد ببينيم   

  .منطبق يا شامل مرتع باشد

   مواتهاينيزم. ۱ـ۱ـ۱ـ۲

اجماع  ي ادعا يي موات جزء انفال است و برخ      هاه زمين كفقها في الجمله قبول دارند      
؛ طباطبـايي،   ۴/۹۸: ۱۴۰۴؛ سـيوري،    ۲/۲۳۱: ۱۴۱۳؛ جبعـي عـاملي،      ۳/۵۲۵: ۱۴۰۷طوسـي،   (اند    ردهك

۱۴۱۲ :۵/۲۶۲(.  
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مسالك ،  التنقيح،  جامع المقاصد ،  ی النزوع غني،  خلافال مانند   يتبك از   ي انصار شيخ

 رده است كن مورد نقل    يدر ا را   عدم خلاف    الاحكام كفايی و   رياض المسائل ،  الافهام
  .)۱۳ـ۴/۱۲: ۱۴۱۵، المكاسب كتاب؛ همو، ۳۴۹: ۱۴۱۵، كتاب الخمس (

ه ك ـگر آن است نشان هك است يات متعدديهمترين دليل فقها در اين قسمت روا     م
  :فرمايد  مين بارهيصاحب جواهر در ا.  انفال استة موات در زمرهاينيزم

  .)همان( ات در حد تواتر استين روايه اكم ينكن است ادعا كمم

  :فرمايد ي ميخ انصاريهمچنين ش
 يه برخ ـ ك بل ،ض است يز انفال است مستف    موات ا  هاينيدهد زم   مي ه نشان ك ياتيروا

  .)همان( ات در حد تواتر استين رواياكه  اند گفته

 مـصاديق انفـال     ةه دربـار  ك ـ در جـواب پرسـشگري       امام صادق  به عنوان مثال  
را رهـا    ه صـاحبانش آن   ك ـد  شـمار    مـي  ي از مـوارد انفـال را زمينـي        ك ـپرسيده بـود، ي   

  .)۶/۳۶۴: ۱۴۱۴عاملي، (اند  ردهك
  دي ـن پرسـش با   ي ـ روشـن شـدن پاسـخ ا       يبـرا   موات است؟  هايني از زم  هاا مرتع يآ

ي متعـددي  هـا  بـراي زمـين مـوات تعريف    موات در فقه به چه معناست؟ فقهانيد زم يد
تـوان در تعريـف مـوات دخيـل           مـي  با توجـه بـه آنهـا، دو عنـصر را           هك اند  ردهكبيان  

  :دانست
 الكرامـه  مفتـاح  صـاحب  . نـدارد  يني مع كه مال ك  است ينين موات، زم  يزم :يك

  :گويد مي
از آن    اختـصاص نداشـته باشـد و       يسك ـه بـه    كن موات، آن است     يمقصود ما از زم   

  .)۷/۴: ۱۴۱۹عاملي، (  نشوديبردار بهره

: ۱۳۶۵، نجفـي : ك.ر نمونـه،  يابـر (  مـوات بدانـد  هـاي نين را جزء زمي آن زم  ،عرف: دو
 يسته بـرا  ي ـشا يف نشده باشـد، عـرف مرجع ـ      ي تعر ياگر در شرع موضوع    ١.)۱۰ـ۳۸/۹

                                                        
 ه كالحيّلصدق الموات عليه، فإنّ. .. ما ذكره من الموات هو المطابق للعرف  ّ   أن کتفصيل البحث في ذل    .١

ا، فأحدهما ف لما يصدق به عرفً   ض المصنّ مرجعهما إلي العرف الذي ستسمع تعرّ     ا و  لهما شرعً  یلا حقيق 
  .حينئذ مقابل للآخر
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، ههـا و ك ، سر كمال ين ب ين موات، زم  يل زم ي از قب  يمي مفاه ، آن خواهد بود   شناساندن
ام هـستند و  ك احيق برخ در فقه موضوع و متعلَّها، جنگلهااها، معدني، ساحل در  ها  هدر

د ي ـتوسـط شـارع تحد    ... ات و ك ـز  همچـون روزه، نمـاز، حـج و        يميچون مانند مفاه  
ن دسـت وجـود     ي ـ از ا  يميص مفـاه  يتـشخ  يبرا  به عرف  جز رجوع اي    ، چاره اند  نشده
  .ندارد
چـه  . دانـد   مـي   موات هاينيرا از زم  ها  مرتع قسمت اعظم  ه عرف، كتوان گفت    مي

شت ك ـ از آن در قالب يبردار  ندارد و بهرهيني معكه مالك است  ينين موات، زم  يزم
قابـل   ري ـ فـراوان و غ    ةن ـيا هز يست و   ين ن كا مم ي س باغ، ي و تأس  يارك  و زرع و درخت   

 هكند  يآ  مي  به شمار  يار مناسب ي بس هاين دست گاه مرتع   ي از ا  ييهانيو زم   دارد يتحمّل
 را  هـا  از مرتع  ياري بـس  ،گر، عـرف  يبه عبارت د  .  را فراهم آورند   ها دام ةتوانند علوف  مي
 هـاي ني را فراهم آورنـد، از زم ها دام ةتوانند علوف  ي مي تا حد   علف هستند و   يدارا هك

  .داند  ميموات

   ندارندكه مالك هايينيزم .۲ـ۱ـ۱ـ۲

: ۱۴۱۴عـاملي،   (  از انفال اسـت    كمال ي بي هادهد زمين   مي ه نشان كروايات زيادي داريم    
آن كند كه     مي نقل   ر از امام باقر   ي ابوبص ،مثلاً در روايتي   .)۱/۲۵۴: ۱۴۰۴؛ قمي،   ۶/۳۷۱

  :حضرت فرمود
هـر   و زارهـا يادن، ن مع ـ :ست؟ حـضرت فرمـود    يانفال چ : دميپرس. ماست انفال از آنِ  

  .)۶/۳۷۸: ۱۴۱۴عاملي، ( انفال است از...  وكمال ين بيزم

  :نوشته است اين زمينه  از فقها دريكي
  انفـال  ةنداشته باشـد، در زمـر     اي    شده شناخته معروف و  ن و ي مع كه مال ك ينيهر زم 
  .)۵/۲۶۲: ۱۴۱۲طباطبايي، ( است

ي از فقهـا     نظـر برخ ـ   يـة پا ه در ادامه خواهد آمـد، بـر       كطور   از سويي ديگر همان   
 ي خـصوص  كه مال ـ ك ـ ينيق انفال، هر زم   يمصاد ة دربار )۲۶ـ۳/۲۵: ۱۴۲۱موسوي خميني،   (

 كه مال ـ ك ـن، آن است    ي انفال بودنِ زم   ي اصل ك، ملا يبه عبارت . انفال است  ندارد، از 
ن از انفال است؛ چـه      يه زم كن فرض است    ي در واقع، تنها در ا     . نداشته باشد  يخصوص
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بنابراين اگـر  . گري دهاينيچه از زم چه مرتع و  ر، چه جنگل باشد و    يچه دا  باشد و  باير
 جزء انفال خواهد    كش ند، بي ك باشد و تعريف مرتع نيز بر آن صدق          كمال زميني بي 

ن حـال   يند و با ا   كتعريف مرتع بر آن صدق      ، يعني    مرتع باشد  ينيپس هرگاه زم  . بود
  .انفال خواهد بود  از،صاحب نداشته باشد

  وههاكسر   وها هته در .۳ـ۱ـ۱ـ۲

: ۱۴۱۴عاملي، (  انفال دانسته شده اسـت ةدر زمر وههاك سر و ها هدر ته اتي روايدر برخ 
رده ك ـ تيگونه روا ني امقنعه از محمد بن مسلم از امام باقر   شيخ مفيد در   .)۶/۳۶۴

  :است
سـر    و هـا   ه باشـد و تـهِ در      كه مملـو  كاز آن    يزيهر چ  و يري و با  كمترو نيزم هر
جنگ به دسـت مـسلمانان افتـاده اسـت،           و يشكركه بدون لش  ك ييهانيزم وهها و ك
  .)۵۴: ۱۴۱۰؛ مفيد، ۶/۳۷۱: همان(  استامل از آنِ امامك به طور هاني اةهم

  :نقل شده است ني چناظمكاز امام  يگريد تيروا همچنين در
ته باشـد،   نداش ي خصوص كه مال ك يموات نيهر زم  و زارهاي و ن  ها  هوهها، تهِ در  ك سر
  .)۴/۳۶۵: همان(  است امامآنِ از

 وههاك ة و قلّ  ها  هته در  ،از فقها  ياريه بس كاست   اتيروا ن قبيل يبا در نظر گرفتن ا    
  :باره نوشته است نيدر ا يانصار خيمثلاً ش. اند انفال دانسته را از

 بكتـا  (  از انفـال اسـت     هانيزم نيه ا ك ستين هانيفق انيم ياختلاف نظر  چيه اجمالاً
  .)۳۵۴: ۱۴۱۵، المكاسب

 كمال ـ  بـدون  يهـا نيزم مـصداق  تـوان   مـي  را) ها  هقلّ(وهها  ك و سر    ها  هدر نيهمچن
 انفـال   ةموات دانست و بـدين ترتيـب، آنهـا در زمـر            يهاني زم ةدر زمر  ايو   يخصوص

  .خواهند بود

  از اقسام انفال است؟ يكدام ك مصداق هامرتع. ۲ـ۱ـ۲
م انفال  كي از اين سه مورد دانست و ح       كداق ي توان مرتع را بسته به مورد، مص       يم

 ؛ واحد مصداق سه مـورد بـالا هـم باشـد           تواند در آنِ    مي مرتع البته .را بر آن بار نمود    
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وه يا ته دره قـرار  ك ة و هم در قلكمال ي بي ها هم جزء موات باشد هم جزء زمين       يعني
 گـر يد د و آورَمـوات را از اقـسام انفـال بـه شـمار              نيفقـط زم ـ   يسكاگر  . داشته باشد 

مـوات   نيزم ـ هاي از مصداق  هافرض، مرتع  نيآن بداند، در ا    ادشده را جزء  ي هايعنوان
  . از انفال استهادر هر دو فرض مرتع خواهد بود و به هرحال،

   روش تعيين مصاديق انفالةدو نظريه دربار. ۳ـ۱ـ۲
مـلاك انفـال بـودن چيـزي، بيـان و ذكـر آن در روايـاتي اسـت كـه                 :نظرية اول 

آن چيزي جزء انفال خواهد بود كه در         از اين ديدگاه صرفاً   . انفال هستند ل بيان   كفّمت
 يه گذشت، برخ ـ  كطور   به همين دليل همان   . اين گونه روايات از آن نامي برده شود       

ويژگـي مثبـت    . انـد   مورد دانـسته   ازدهي يهفت مورد و برخ    يمورد، برخ  انفال را پنج  
دهـد كـه      مـي  سترس و قابل بررسي به دست     است كه يك ملاك در د     آن  اين نظريه   

توان موضوع را     مي ات مربوط، يهنگام شك در انفال بودن چيزي با مراجعه به روا         ه  ب
امـوري   گونه روايـات، تكليـف     ست كه در اين    ا  منفي آن هم اين    ةنكت. بررسي نمود 

  .روشن نشده است ... وها ههمچون درياها، سواحل، رودخان
حـاكم   طبـق ايـن نظريـه،     . ين براي تمييز انفـال اسـت       دادن ملاك مع   :دومنظرية  

ي هـا   هقل ـ پـس امـوري ماننـد     . چيزي است كه ملـك كـسي نباشـد         اسلامي مالك هر  
  از اين جهت ملـك حـاكم بـوده و جـزء انفـال اسـت كـه                 ...  و ها  هيا داخل در   كوهها

   راههــاي مــشروع،توانــد بــه وســيلة مــده اســت و كــسي نمــيبــه ملــك كــسي در نيا
 كه قابليـت تمل ـ   ك ـاسـت   اي    گونـه ه  ه طبيعت اين امـور ب ـ     ك چرا   ؛ كند آنها را تملك  

 انفـال  ر چنـد مـورد خـاص بـه عنـوان مـصاديق            ك ـبـه عبـارتي ذ    . خصوصي را نـدارد   
ر اين چند مـورد     كذ تواند مانع از گسترش شمول اين عنوان به امور ديگر شود و            نمي

 يعنـي امـوال بـدون       بنابراين با در نظر گرفتن ملاك انفـال بـودن         . از باب تمثيل است   
 خـصوصي را ندارنـد، عنـاويني     ك آنها، قابليـت تمل ـ    ة ويژ كه به خاطر طبيعت    مالك

تـوان جـزء انفـال        مي ، درياها و سواحل و اموري از اين دست را         هامانند مراتع، جنگل  
  .دانست

  يومـت اسـلام  كانفـال و امـوال ح    صـاحب را جـزء     يگونه مال ب ـ   هر پس اين فقها  
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  :رده استك فيتعر ن گونهيانفال را ا ينيامام خم  مثال،يارب ١.آورند ي شمار مبه
 ي سهم هاآوردن آن  ديه بشر در پد   ك ي خصوص كفاقد مال  و ياست خداداد  ياموال

در  يدي ـ توح ةجامع ـ و نيبالنده ساختن د   ياموال را برا   نيخداوند متعال ا   نداشته و 
 ذاشـته اسـت   گ ي اسـلام  ةمـشروع جامع ـ   يرهبـر  امامـان پـس از او و       امبر،يپ ارياخت

  .)۲۶ـ۳/۲۵: ۱۴۲۱موسوي خميني، (

كـه   بر اين اساس هـر زمينـي   ٢.از بزرگان هم تأييد شده است نظر از سوي برخي   اين
 آبـاد طبيعـي،   يهاموات باشد و چه از زمين  يهانداشته باشد؛ چه از زمين     مالك خصوصي 

ادشـده در واقـع     ي عنوانهـاي  ، از انفـال خواهـد بـود و        ...ها و   چه از كوهها و چه از ته دره       
مرتعهـا و جنگلهـا، اگـر        روي، از ايـن  . )همـان (واقعيت است    همين بيان عنوان مشير براي  

  ٣.انفال بر آنها مترتب خواهد شد فقهي از انفال خواهند بود و حكم بدون مالك باشند،
                                                        

 از است عبارت) انفال( است امام به متعلق كه اموالي كه است اين انفال باب روايات تمامي از متفاهم. ١
 هـر  اينكـه  آن و اسـت  چيـز  يـك  آن ملاك و است منطبق زيادي مصاديق و واردم بر كه كلي عنوان
يي جـا  هـر  او و است امام ملك باشد، نداشته صاحب اگر زمين، غير يا باشد زمين اينكه از اعم چيزي

 غيـر ( دولتها ميان در كه است امري مطلب اين و كند مي هزينه را آن كند، اقتضا مسلمانان مصالح كه
 يـا  چيـزي  هرهمچنين  . است دولت ملك فضا ةهم و درياها معادن، بنابراين،. است رايج نيز )مسلمان
 ملك ندارد لكام اگر امام، ملك نه است آن صاحب ملك دارد صاحب اگر ،ندارد يا دارد صاحب

  ).۲۶ـ۳/۲۵: ۱۴۲۱خميني، موسوي (. است امام
 امـوال  تمـامي  كه است اين اولي اصلي: دنويس مي اصل تأسيس مقام در طباطبايي علامه جمله از مثلاً. ٢

 يـا  قهـري  سـبب  بـه  نيـاز  حقوقي و حقيقي افراد براي ملكيت حصول فقها تعبير به و است عموم براي
 اموال حقيقي مالك خداوند كه نيست چنين و است فراواني احكام موضوع مطلب اين. دارد اختياري

  ).۳/۱۸۳: ۱۳۹۰ (باشد نداشته تغيير حق و باشد كرده وقف را
 متعـددي  يهامـصداق  بـر  عنـوان  آن و اسـت  عنـوان  يك داراي است] انفال جزء   و [امام از كه اموالي. ٣

 چـه ،  مـالي  هـر  اينكـه  آن و اسـت  يكسان هامصداق و موارد اين ةهم در ملاك ليكن و شود  مي تطبيق
 اسـت  امعهج رهبر آنِ از باشد نداشته خصوصي سرپرست و مالك هرگاه ،زمين غير چه و باشد زمين

. است شايع هادولت ميان كه است روشي اين. كند هزينه را آن بداند، صلاح جايي هر در تواند  مي او و
 باشـد  نداشته خصوصي مالك اگر ،آباد غير چه و باشد آباد چه ،زمين و هاجنگل ،هامعدن روي، اين از
 لـيكن  ،...ستهادولت آنِ زا اش همه فضا و درياها ،)كويرها (هاخشكي ندارد، وارث كه كسي ميراث و
 آن و اسـت  امـام  آنِ از مـلاك  يـك  بـا  هـا آن ةهم بلكه متعدد، يهاملاك و مختلف يهاعنوان با نه

 بودن، طبيعي آباد بودن، موات جنگل، قبيل از ييهاعنوان پس. ندارد خصوصي مالك اموال اين اينكه
 ةهم بلكه ندارد، دخالت يادشده موارد نبود انفال در... و داشتن قرار ها دره و قعر  كوهها سر ةزمر در

 اسـت  آن يهامـصداق  از هـا عنوان اين و است] خصوصي مالك نداشتن [چيز يك بودن انفال موضوعِ
  ).۲۶ـ۳/۲۵: ۱۴۲۲موسوي خميني، (
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   مرتع از مباحات است.۱ـ۳ـ۱ـ۲

  : عمده دارديژگيمباحات دو و
  .ستين يسك كمباحات مل: يك
 با حيـازت،  يعني ؛ بهره برندهااز آن نند وكتوانند در مباحات تصرف   مي ردمم: دو

 يآبهـا  پرنـدگان هـوا و    ،  هاانوس ـياق و اهـا يدر اني ـ ماننـد ماه   ،ننـد ك كمباحات را تملّ  
 مردم از   ة استفاد ينه برا ي فراهم بودن زم   ةدهند نشان اتيآ برخي. بزرگ هاي  هرودخان
ال وَهُ  : است يعيمنابع طب 

َّ
ر اࡑَ یذِ

ْ
ل َ ِر لࡉَْࡿࡌَّ أتََ

ْ
 هُنِْوا ملُکُ

َما طࡉَْ࡛ ࣹـوَ ًّیـارًِ
ْ حلهُنْـِوا مجُرِࡌَْࢀسَْ

ُتلبـس ةًیَـِ َ / نحـل ( ١َوठاَ
َّأحــل  همچنــين ؛)۱۴ ِ

ُ
ا دُیَْ صــمْکُــلَ 

ْ
َر وࡉْــَࡿل ُامــهعَطَِ َاعــا تََ مُ

ل َخلــ نيــز  ؛)۹۶/ مائــده( ٢مْکُــً  ِا فىَ مــمْکُــلَ قََ
الأ
َ ِ خجضِرْْ ال وَهُ نهايت در و  )۲۹/ بقره( ٣ًیعاَ

َّ
ْأن یذِ

َ
َزل من ِ

َ َاء ممََّ السَ َاء ِ
ل   .)۱۰/ نحل( ٤مْکًُ

  :است ات فرمودهي اين دسته از آةدربار يلياردب محقق
هـر نـوع     مبـاح اسـت و    ... ه تصرف در آب و    ك ديآ  مي به دست  نيچن اتيآ نيا از

  .است زي جاهاه خلاف شرع نباشد، در آنك يتصرف

و  ردهك ـم  يرا تنظ ـ  ياسـتفاده از مباحـات اصـل       يگـونگ چ دي ـبا يومت اسـلام  كح
همگـان فـراهم    ي را بـرا  هـا از آن  يبـردار  بهـره  ةن ـينـد و زم   كوضع   يضوابط و مقررات  

شور حفظ گـردد و هـم مـردم بتواننـد از مباحـات      كه هم مصالح اي ك گونهه  ب ،آورد
 و  هـا ولت قـدرت د   ةه امروزه به علـت گـسترش دامن ـ       كالبته ناگفته نماند    . نندكاستفاده  

،  مباحـات، بـسيار محـدود شـده اسـت          ةه گستر كتوان گفت     مي اهميت منابع طبيعي،  
  .ستير نيپذ انك اميازت مباحات جز در موارد محدوديه حاي ك گونه هب

  س هـر مقـدار    ك ـهر   است،كه عقيدة برخي از فقه    پس بر فرض مباح بودن مراتع       
تـصرف   توانـد در آن     مـي  خواهد شـد و     آن كمال ند،كه بتواند حيازت     ك از مرتع را  

  .ندك

                                                        
اوست كه دريا را رام كرد تا از آن گوشـت تـازه بخوريـد و زيورهـا بيـرون آريـد و خويـشتن بـدان                           . ١

  .بياراييد
  . ...ا و طعام آن براي شما و كاروانيان حلال استصيد دري. ٢
  .خداوند آنچه را كه در زمين است، براي شما آفريد. ٣
  .اوست كه از آسمان آب را براي شما فرو فرستاد. ٤
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  است اتك از مشترها مرتع.۲ـ۳ـ۱ـ۲

 چيه ـ دارنـد و   ردن از آن را   ك ـعموم مردم حـق اسـتفاده        هكاست   يات، اموال كمشتر
ه ك ـچـرا   ؛  ها، سدها، مسجدها  ك مانند راهها، پلها، پار    ، شود ها آن كتواند مال   نمي سك

  . خصوصي نيستكات قابل تملكمشتر
ه ك ـ شـود   مـي   اسـتفاده  )۴۱۸: تا  ؛ طوسي، بي  ۲۷: ۱۴۰۹حلي،  ( از ظاهر سخنان برخي فقها    

 و ياز آن مـساو  يبـردار   مـردم در بهـره  ةهم  است و كاز اموال مشتر   يمرتع اهانيگ
 خـصوصي   ك چون قابـل تملّ ـ    ؛ستين زيجا زي ن هافروش آن  رو، ني از ا  ،هستند سانيك

  .نيستند
 زي ـلمانان در سـه چ     مـس  هـا آن يـة پا ه بـر  ك ـاست   اتياز روا  ه، برخي ينظر نيا ليدل
 ني ـ در امـثلاً از رسـول خـدا    .)۲۴۷۲ح/۲: تا  قزويني، بي ( ند؛ آب، مرتع و آتش    كمشتر

و ) مرتع( آب و علفزار  ؛  ندكمسلمانان در سه چيز مشتر    «: است روايت شده  نيباره چن 
  .)همان(» آتش
  :نقل شده است نيچن امبرياز پ ديگر يتيروا يا در و

 چـاه دارنـد    ه چـشمه و   ك ـ يسانك ـ: قـضاوت فرمـود    نياعـراب چن ـ   انيخدا م  امبريپ
 اسـتفاده   هـا مـسلمانان از آن    گـر يد اني ـچهارپا گوسفندان و  هكتوانند مانع شوند     نمي
  .)همان( نتوانند از مرتع آن منطقه بهره برند جهينند تا در نتك

منطقـة   دربارة علت صدور اين حديث شايد بتوان گفت كه در مناطق خـشكي مثـل              
 و مسلماً هميشه بر سر تصاحب آنها نـزاع          مانند آب و مرتع محدودند     عربستان منابعي 

از   را به انحصار خود درآورنـد و       هااز مرتع  يخواهند بخش   مي ي يعني گروه  ؛باشد مي
ه ك ـ سـت  ا ني ـ ا خـدا  امبريپ  مراد ،رو نيا از. نندك يريجلوگ گرانيد يبردار بهره
 يريجلـوگ اي  منطقه هاي  همچش از چاه و   واناتيح دنياز آشام  ستيس مجاز ن  ك چيه
  .نندكآن منطقه استفاده  هاينتوانند از مرتع ديگر مردم جهيند تا در نتك

 نـه انفـال و   ،ات اسـت ك مـشتر ة در زمـر هـا ه مرتعك ـدهـد    مـي  نشان اتييروا چنين
، هـا تواننـد از پل     مـي  ه مـردم  ك ـ دانست و همـان گونـه      ي را عموم  هاآن دي و با  ،مباحات

تواننـد اسـتفاده      مـي  زي ن هابهره برند، از مرتع    يعموم هايانكم گري و د  كها، پار ها  هجاد
  . شودها آنكتواند مال  نمييس كنند وك
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   روش تعيين ماهيت فقهي منابع طبيعي دربارةدهي برگزةنظري .۴ـ۱ـ۲
 بـه نظـر  . انـد  بيان شد، قائلان به اين نظريـات بـه روايـاتي اسـتناد نمـوده              ه  كطور   همان
ه آنچه  كتوان گفت     مي ام مربوط به آن،   كتشريع انفال و اح   ة  رسد با توجه به فلسف     مي

ات و يا مباحـات بـه آن اشـاره شـده اسـت، صـرفاً                كدر روايات به عنوان انفال، مشتر     
 يعنـي بـا توجـه بـه         ؛اسـت  م اسلامي كميت حا كعمال حق حا  مصاديقي از نمودهاي اِ   

امعـه، ايـن    اهميت منابع طبيعي در حفظ و بقاي جامعه و اهميـت آن بـراي مـصالح ج                
نتـرل اختيـار    كه در مـواردي     ك ـم اسلامي داده شده است      كحق از طرف شارع به حا     

يـا  ) انفـال ( انـه داشـته باشـد     كدست خويش گرفته، با آن رفتاري مال      ه  برخي منابع را ب   
ه با توجه به ماهيت مورد، استفاده و بالتبع ماليت آن را براي عمـوم بلامـانع قـرار                   كاين

 ة خصوصي آن توسط مردم، اجـاز كه ضمن جلوگيري از تملّ كيا اين ) مباحات( دهد
دام ك ـ از منابع طبيعـي در       كي ه هر ك اين .)اتكمشتر( استفاده از آن را به عموم بدهد      

عوامـل  بـه   ه بايـد بـا توجـه        ك ـگيرد، پرسشي است      مي بندي قرار   از اين سه دسته    كي
يط سياسـي   شور، شـرا  ك ـمقدار فراواني، شرايط آب و هوايي آن        ي همچون   گوناگون

 هـستند،  كه داراي اقلـيم خـش  كشورهايي مانند ايران كمثلاً در داد؛ را  پاسخ آن  ...و
 اسـتفاده از آنهـا   ،م بـوده كنترل حـا كه منابع آبي تحت  كند  ك   مي مسلماً شرايط اقتضا  

ه ميزان بارندگي در آنهـا زيـاد   كشورهاي ديگري كه در  كدر حالي   ،  نامحدود نباشد 
. شورها، منابع آبي جزء مباحـات قلمـداد گـردد         كنين آن   ن است طبق قوا   كاست، مم 

ه متجلي در قـوانين     كي از منابع طبيعي     ك ديدگاه عقلا نسبت به ي     كبنابراين شايد ملا  
بـر  . بندي منابع طبيعـي باشـد       في الجمله مناسبي براي طبقه     كشود، ملا   مي شوركآن  

 تعيين مـصاديق انفـال      ك ملا براي دوم   ة نظري ةبا توجه به آنچه دربار    اين اساس و نيز     
 انفال بـودن مراتـع، بـه صـواب          ةه در روزگار ما نظري    كتوان نتيجه گرفت      مي گفتيم،

 كـشاورزي احيـا    ةه اولاً بـسياري از مراتـع چـون عرفـاً بوسـيل            ك ـ چـرا    ؛تر است كنزدي
مراتع غني و كمبود  و از طرفي با توجه به روند به شمار ميصاحب    بي ك، مل اند  نشده

ه اين منابع با توجه به اهميـت آنهـا          كند  ك   مي ان، مصلحت جامعه اقتضا   سرسبز در اير  
 و اختيـار  ك، در تمل ـهـا مين علوفـه بـراي دام    أشور و نيـز ت ـ    ك ـدر حفظ حيات طبيعي     

  .م اسلامي باشندكحا
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  حقوق و فقه ديدگاه از جنگل وضعيت  تعيين.۲ـ۲
 هـم گفتـه   هـا جنگل ةتواند دربار  مي مراتع و وضعيت حقوقي آنها گفتيم،    ةآنچه دربار 

 مـوارد انفـال، نـامي از جنگـل بـرده نـشده              ي چون در روايات مربوط به احـصا       ؛شود
گانـة    در زمرة كدام يـك از انـواع سـه         ه ببينيم جنگل    كست   ا بنابراين جاي آن  . است

صورت مستوفا بحـث    ه در مورد مرتع به      كاز آنجا   . ات است كانفال، مباحات يا مشتر   
با توجه بـه   ده وي برگزةبا توجه به نظري .شود  مي خودداري رار آن كجا از ت  شد، در اين  

 دنيـا   ة در هم  نيز اينكه و    خصوصي باشد  كه قابل تمل  كه جنگل از اموري نيست      كاين
خاطر ه  ، ب و در رأس آن جنگل    ه بر اساس آن منابع طبيعي       ك وجود دارد    ي رايج ةسير

بـرداري   از بهـره شور و جلوگيري    كي  هارعايت برخي مصالح ملي از قبيل حفظ ثروت       
بـه  .  جزء انفال خواهند بـود     هاجنگل مسلماً،  دن قرار دار  هاومتك، در اختيار ح   انحصاري

برداري از آن در اختيار      ه اختيار استفاده و بهره    كند  ك   مي جنگل اقتضا  عبارتي ماهيت 
  .ام مربوط به انفال استك تشريع احةشور باشد و اين خود فلسفكم كحا

  ي واقع در موقوفاتهاوضعيت مراتع و جنگل. ۳
  حقوقيبررسي وضعيت . ۱ـ۳
 را در اختيـار دولـت       هـا جملـه مراتـع و جنگل       قانون اساسي مالكيت انفـال از      ۴۵اصل  

 گونـه  نتـوان هـيچ   كـه   رسـد     مي از اين رو در بادي امر به نظر       . اسلامي قرار داده است   
لكيـت دولـت     در م  هـا  زيرا مراتع و جنگل    ؛مرتع يا جنگلي را به عنوان موقوفه شناخت       

تـوان ملكـي را وقـف نمـود كـه در ملـك                مي تنها سوي ديگر بر طبق قانون     از. است
 ه وقـف ك ـ مـالي باشـد   كواقف بايد مال  «: گويد  مي قانون مدني  ۵۷ة  ماد. واقف باشد 

  .توانند آنها را وقف نمايند  نميشوند،  نميپس اشخاص چون مالك مراتع. »ندك مي
ايـن بـاره مواجـه هـستيم كـه            و نظريـات در    قـوانين  يـك سـري    با اين همه مـا بـا      

  .استخراج كردتوان برخي احكام را از آنها  ميرغم ناهمگوني و عدم صراحت  علي
ــاد ــق م ــره ۵۶ ةطب ــانون حفاظــت و به ــرداري از جنگــل  ق ــع مــصوب   ب ــا و مرات ه

 جنگلها و مراتع ملي اعلام گرديـد، بـسياري از مراتـع و              ةهم،   كه در آن   ۲۵/۵/۱۳۴۶



  

ي ـ
فقه

سي 
برر

 
اتع
 مر

قي
حقو

 
گلها

 جن
و

 /...ي
هش

پژو
ها

۷۱  

پـس از   .  نيـز از موقـوف علـيهم انتـزاع و بـه دولـت واگـذار شـدند                  وفه موق جنگلهاي
انقلاب اسلامي با توجه به اينكه در اين قانون به قوانين شرعي چندان تـوجهي نـشده                 

 مـاده   ۲۸/۱/۱۳۶۳ در تـاريخ     ،بود و بسياري از موقوفات به ناحق غـصب شـده بودنـد            
وفه به تصويب رسيد كه بر       قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موق         ةواحد

 موقوفـاتي كـه بـدون مجـوز شـرعي بـه       ة كلي ـ،تصويب اين قانون  اساس آن از تاريخ   
د و  ن ـگرد مـي د، به وقفيت خود بر    نفروش رسيده يا به صورتي به ملكيت در آمده باش         

بايد توجه داشت كه بـر      .  اعتبار ساقط است   ةاسناد مالكيت صادرشده باطل و از درج      
 اين قـانون عطـف      ، قضاييه ة حقوقي قو  ة ادار ۲۹/۱/۱۳۷۹ة   مورخ ۲۱۲/۷ة  اساس نظري 

بنابراين با تـصويب ايـن قـانون و قـوانين مـشابه آن ماننـد مـاده                  . شود  مي به ماسبق نيز  
 ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مـصوب             ةواحد

راتــع تـا حــدي   و مهـا از اجحـاف بـه حــق موقـوف علـيهم بــه نـام ملــي كـردن جنگل      
  .جلوگيري شد

صـورتي افراطـي    ه   بنـا بـر نظـر بـسياري ب ـ         ۱۳۶۳ مـصوب    ةبا اين همه، ماده واحد    
 بـه آن الحـاق      ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ در تـاريخ     ۶  و ۵ ةاز ايـن رو دو تبـصر      . نگارش شده بود  

 غير صـحيح نگـارش   ةجدا از نحو . گرديد تا بتواند مقداري از شمول اين ماده بكاهد        
كنندگان آنها ظاهراً اين بوده اسـت كـه دسـت          تدوين ه، هدف و تدوين اين دو تبصر    

 ةطبق تبصر. ي مرتعي و جنگلي باز گذارندها  هكنترل عرص  سازمان منابع طبيعي را در    
ه دلايـل   ك ـ فـوق هـستند      ة تنها موقوفاتي مشمول مـاده واحـد       ۱۹/۱۲/۱۳۸۰  الحاقي ۵

  .معتبري دال بر صحت وقف آنها وجود داشته باشد
  :در اين باره نظر داده استاي  لامي در جواب استفساريهمجلس شوراي اس

باشـد در صـورتي كـه         مي چون در هر دو مورد، يد متصرف اماره بر وقف يا ملك           
ذواليد با مدعي اختلاف داشته باشد مدعي بايـد بـه دادگـاه مراجعـه كنـد و بـدون                    

  .تواند از يد آن خارج و يا سند مالكيت را باطل نمايد  نميحكم دادگاه

 و مراتـع  هـا و جنگل اراضـي و امـلاك   ،  ۱۹/۱۲/۱۳۸۰  الحاقي مصوب  ۶ ةدر تبصر 
مـصوب    و مراتـع   هـا بـرداري از جنگل    ظت و بهـره   ا قانون حف  ۱ ةماد منابع ملي مشمول  

قـانون حفاظـت و حمايـت از منـابع طبيعـي و ذخـاير جنگلـي                   همچنين ،۲۵/۵/۱۳۴۶
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بـه طـور   . شـده اسـت   از شمول ايـن مـاده واحـده خـارج دانـسته       ،۵/۷/۱۳۷۱ مصوب
 اشخاص ايجاد   ةوسيله   الذكرند كه ب   فوق و مراتعي مشمول دو قانون       هاخلاصه جنگل 
  .وجود آمده باشنده  بلكه بصورت طبيعي و بدون دخالت انسان ب،نشده باشند

مـشمول مـاده     موقوفه باشند با دو شـرط      اگر اراضي جنگلي يا مرتعي    اينكه  نتيجه  
 ۲۸/۱/۱۳۶۳ رقبات، آب و اراضـي موقوفـه مـصوب           قانون ابطال اسناد فروش   ة  واحد

 اشـخاص   ةوسيله   ب ـ۲دلايل معتبري بر وقفيت آنها وجود داشته باشد         ـ  ۱: خواهند بود 
  .ايجاد شده باشد

ه دلايـل معتبـري ماننـد       ك ـداشـته باشـيم     اي    بنابراين اگر جنگـل يـا مرتـع موقوفـه         
د داشته باشـد و از طرفـي        بر وقفيت آنها وجو    ي معتبر و يا شهادت موثقي     ها  هنام وقف

ي جنگلـي   هـا   ه مانند برخي عرص   ؛ اشخاص ايجاد شده باشد    ةوسيله  ه ب كجنگلي باشد   
 ي احيـا   و بـه عبـارت     ودشت ش ـ ك ـعلت مخروبه بودن، در آنها درختـان جنگلـي          ه  ه ب ك

رده، ملي اعـلام نمـود و اگـر         ك كتوان تمل   نمي  را هاشوند، در اين صورت آن جنگل     
يت، طبـق   ك، ملي شدن و يا هر عمل حقوقي مغاير با مل          كتملچنين شده باشد، اسناد     
  .قانون باطل خواهد بود

گـذاري مـا     دهـد، در نظـام قـانون        مي دسته  صدور آرايي كه چنين مفهومي را ب      
رأي  شور در قالـب يـك     ك ـ به عنوان مثال هيئت عمومي ديوان عالي         ؛سابقه نيست  بي

 كيـت مال ـ  ك احـراز مال    مـستلزم  كاصراري اعلام كرد كه صـحت نـذر و وقـف مل ـ           
 ۱۳۷۰  سـال   در  و شـود   مـي   املاكـي وقـف    ۱۳۵۷سـال   در   بدين صـورت كـه       ١.است

سازمان منابع طبيعي اين امـلاك را بـه عنـوان امـلاك ملـي مـصادره و بـه برخـي از                       
اسـتدلال   يي مفصل با اين   أديوان عالي كشور در ر    . كند  مي ي مسكن واگذار  هاتعاوني

و  كنـد   مـي  ست، سازمان منـابع طبيعـي را محكـوم        كه وقفيت اين اراضي ثابت شده ا      
  .ندك  مي را مجدداً به موقوفه واگذاركاملا

يـي مفـصل    أدر ر  ۱۳۸۳آبـان    ۴در تـاريخ     ۲۴ ةهمچنين ديوان عالي كـشور شـعب      
طبيعـي    منـابع  ةادار  حـق مالكانـه از     ة اوقاف را در دعـواي مطالب ـ      ةطور خلاصه ادار   هب

                                                        
 ۱۵ مـورخ    ،۸۷/۱۴ اصـراري حقـوقي رديـف        ةموضوع پروند   هيئت عمومي ديوان عالي كشور     ةجلس. ١

  .ويأ مةنشري سايت : به نقل از،۱۳۸۸ ارديبهشت
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 منـابع طبيعـي آنهـا را در راسـتاي           ةبـود و ادار   وقفيت آنها ثابـت      يي كه ها جنگل براي
 با اين استدلال كه وقفيت اين اراضـي ثابـت         . نمود مكقانون ملي اعلام كرده بود، حا     

  ١.باشد مي
 قضايي، قوانين و استفتائات مراجع      ياز سويي ديگر آنچه از جستجو در ميان آرا        

يي در حـريم  هـا گلست كـه اگـر مراتـع يـا جن     ا آيد، اين   مي دسته  ب محترم به راحتي  
 انفال بودن   ةتوان به بهان    نمي  و اند  موقوفات قرار داشتند، بدون ترديد در حكم موقوفه       

  . را ملي اعلام كرده، مصادره كردها اين زمينهامراتع و جنگل
اسـناد    اجرايـي قـانون    ةنام ـ آيـين  ۱۵/۱۲/۱۳۷۸  الحـاقي  ۱۰ ةبه عنوان مثال در ماد    

آمـده  چنـين    ت وزيـران  ئ ـ هي ۳/۲/۱۳۷۴صوب  فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه م      
  :است

چنانچه تمام يا بخشي از اراضي قابل واگذاري واقع در حريم روستاهاي موقوفـات              
 و مراتـع مـصوب      هـا جنگل بـرداري از    قانون حفاظت و بهره    ۵۶ ةعامه در اجراي ماد   

بـرداري آن توسـط      بايـد حـق بهـره       مـي  به عنوان انفال ملي اعلام شده باشـد،        ۱۳۴۶
  .و مراتع كشور به سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار شودها زمان جنگلسا

 اراضي مذكور در حكم موقوفـه بـوده و در حـدود و حـريم روسـتاي                  : يك ةتبصر
  .موقوفه و بنا به در خواست سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار خواهد شد

   معاصري فقهاهاي يهنظربررسي . ۲ـ۳
 ي العظم ـهللا يـی حـضرت آ  .ر آنچـه گفتـيم وجـود دارد   بنيز شواهدي از نظر فقهي   

  ٢:پرسيده استاي در پاسخ پرسشگري كه  خامنه
 را  ير مراحل قـانون   يه س ك يعي و مراتع طب   هاده از جنگل  ي پوش يه اراض كنيبا توجه به ا   

باشـد و در    مـي راني اي اسلام ي دولت جمهور  كن در تمل  ي نموده و حسب قوان    يط
  در زمـان اعمـال قـانون اصـلاحاتِ         يته است و از طرف    جاد آن انسان دخالت نداش    يا

                                                        
 سـايت كـانون وكـلاي دادگـستري         : بـه نقـل از     ۴/۸/۱۳۸۳ به تاريخ   كشور ي عال واني د ۲۴ ة شعب يأر. ١

  .ي مربوط به حق مالكانه در ساريرأتحت عنوان 
  در دي ـاسـتفتائات از مراجـع معظـم تقل        ةمجموع ـ شده در ايـن قـسمت برگرفتـه از          استفتائات نقل  ةيكلّ. ٢

 يدارزي ـ جنگلها، مراتع و آبخ    سازمان ي،وزارت جهاد كشاورز  وسط  ي است كه ت   عيخصوص منابع طب  
 در اينترنـت موجـود     »فقه سـبز  « تنظيم گشته و با عنوان       ۸۷ در سال    هي فق ي ول يندگي نما ةحوز و   كشور

  .باشد مي
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 يه دارا ك يحق ي افراد ذ  ي برا يان امر مبادرت به صدور سند زراعت      ي متصد ،اراضي
 ي سند اخذ شده است و از جهتي زراعت ي اراض ي، نموده و برا   اند   بوده ين زراعت يزم
 يــيت اجرايوضــع . را داردي و مرتعــي جنگلــي وقــف اراضــي اوقــاف ادعــاةادار

   خواهد بود؟يلات به چه نحوكمنظور رفع مشه م بين در اتخاذ تصميمسئول
  ر؟يا خيباشد   مي مورد قبوليا سند اصلاحات اراضيآـ  الف
  ر؟يا خيباشد   مي اوقاف مورد قبولة اداريادعا اي آـ ب
ا ي ـباشد    مي  مورد قبول  ي و دولت  ي ملّ ي متعلق به اراض   ي قانون كا اسناد و مدار   ي آ ـ  ج
 و مراتع جزو انفـال      ها جنگل ي قانون اساس  ۴۵ه مستنداً به اصل     كنيت به ا  ي عنا ر؟ با يخ

  ر؟يا خيباشند   ميريپذ ا وقفيگردند، آ  ميمحسوب

  :اند فرموده
 عمران و آبادي از سوي شخص يا اشـخاص          ةاراضي جنگلي كه فاقد هرگونه سابق     

المـال    تباشد شـرعاً جـزء اراضـي بلامالـك و جـزء انفـال عمـومي و متعلـق بـه بي ـ                     
گونه اراضي فاقد     نسبت به اين   يت يا مالكيت خصوص   محسوب است و اسناد وقفي    

ربـط و    باره با مقامـات قـانوني ذي       اعتبار شرعي است و رسيدگي موضوعي در اين       
  .مراجع قضايي است

جـاد آن   يه انـسان در ا    ك يعي و مراتع طب   هاا جنگل يه آ كپرسش  اين  ز در پاسخ به     ين
گـردد،    مـي   جـزو انفـال محـسوب      ي قـانون اساس ـ   ۴۵ساس اصل    نداشته و بر ا    يدخالت
  ر؟يا خير است يپذ وقف

  :اند فرموده
 مالكيت خصوصي شرعي واقف شـرط اسـت و جنگلهـا و             ة سابق ،در صحت وقف  

مراتع طبيعي كه از انفال و اموال عمومي است و ملـك خـاص كـسي نيـست قابـل                    
  .وقف نيست

اسـتفتا گرديـده     امـام خمينـي    پرسش زير دربارة روستاهاي موقوفـه از محـضر        
  :است

ر و چراگـاه و مرتـع و   يشت با كر  ي ز ي اراض يثراً دارا ك موقوفه ا  يراام قُ يم الا ياز قد 
رسيد و از اراضي چراگـاه و مرتـع بـه طـور               اند كه ششدانگ به ثبت مي       تپه و كوه بوده   

  :ن استي سؤال اكنيا. شد ي ميبردار  بهرهيعيطب
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شت جـزو موقوفـه   ك ـر ي ـ زي و مراتـع مجـاور اراض ـ   في ـ مـورد تعل   يا اراض ي آ ـ  الف
  ر؟يا خيشود   ميمحسوب

ف ي ـه جهـت تعل   ك ـ اسـت    يابـان ياه ب ي ـ گ هاي  ه بوت يه دارا ك يل اراض ين قب يا ا ي آ ـ  ب
  ا نه؟ي موات است ي دارد جزو اراضيده ان استفاده و بهرهكام

  :اند فرمودهايشان 
ز ي آن جا  ياياست و اح  ه موات   ك هر چند    ، موقوفه است  يور تابع اراض  ك مذ ياراض

  .ستين

  :پرسش زيربه نيز در پاسخ اي  االله خامنه آيی
ده، بـه تـصرف وقـف       ي ـ گرد ي وقف جـار   ةغين وقف شده، ص   يبا حدود مع  اي    هيقر

 مـوات  يشود تحت عنوان اراض ـ     مي اي به وقف عمل شده است، آ      هاداده شده و سال   
ه وقـف   ي ـا اگـر قر   ي ـد؟   اعلام نمو  يرد و ملّ  ك از آن را از وقف جدا        يا مرتع، بخش  ي

ت است  يوم به وقف  كمح ه قرار گرفته،  ي قر ة در محدود  يشده باشد هر آنچه از اراض     
  ان به وقف عمل شود؟كماكد يو با

  :اند فرمودهچنين 
موقوفـه شـامل   يـة  ه عنوان خـاصّ قر كموقوفه ة  واقعه در محدود يهر آنچه از اراض   

 از عمل به وقف نـسبت بـه    اگر بعدي حت ،ت است يوم به وقف  كشود شرعاً مح    مي آن
 ت خـارج  ي ـا موات در آمده باشد، باز هم از وقف        ير  يصورت با ه  ان ب يآن، پس از سال   

ردن از وقف   كان نسبت به آن به وقف عمل شود و قابل جدا            كماكد  يشود و با   نمي
ام و آثـار انفـال و امـوال         ك ـست و اح  ي ن يعي منابع طب  يا الحاق به اراض   ي كو استملا 

  .شود  نميتب بر آن متريعموم

 خمينـي و همچنين با در نظر گرفتن مبنـاي امـام   نظرات يادشده پس با توجه به  
تـوان گفـت كـه      ميدانستند،  مي انفال كه ملاك را بدون صاحب بودن اشيا ةلئدر مس 

متناسب با ( اگر جنگل يا مرتعي به دليلي معتبر از قبيل كشت درختان و يا بوته در آن      
 و  بـه ملكيـت خـصوصي افـراد در آمـده     ، پيشين احيا شـده  يهادر زمان ) شرايط زمين 

شـدن   ملـي    ةتوان به بهان    نمي سپس وقف شده باشد، بايد به وقفيت خود باقي بماند و          
  . آنها را از موقوف عليهم گرفتها،مراتع يا جنگل
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  نتيجه
، ويژه مرتع و جنگل از نظر فقهي و بالتبع حقوقيه ه منابع طبيعي و ب ك اين ةدربار .۱

را جـزء انفـال، گروهـي        گروهي آنهـا  .  اختلاف نظر است   ماهيتي دارند، بين فقها   چه  
  .دانند  مياتكجزء مباحات و گروهي ديگر جزء مشتر

  .يمباحات اصل ايات ك نه از مشتر،انفال است بر نظر مختار جزء  بناهامرتعـ ۲
ضاي ه بـه مقت ـ ك ـي كمـال  يعبارت است از هرگونه مال ب ـ بر نظر مختار ـ انفال بنا  ۳

مـوات،   نيآن منحـصر بـه زم ـ      قيو مـصاد    خصوصي نيست  كطبيعت خود، قابل تمل   
 در زمان   هاه آن مصداق  كبل ست،ين اتيادشده در روا  يموارد   گري و د  ها  هشي و ب  هاجنگل

 ...ا و ي ـدر فـضا،  لياز قب  هايياز انفال بوده است و طبق اين نظر مصداق         اتيصدور روا 
  .گنجد  ميدر آن زين

در جامعه استقرار داشته باشـد، در        يومت اسلام كاگر ح  بت،ي غ ـ انفال در عصر   ۴
 دنيو گـستران   شتي ـرفـاه و مع    نيتأم يبرا ديباكه  قرار دارد    يومت اسلام كح ارياخت

 يقـانون اساس ـ  ۴۵ه در اصـل     ك ـدر واقع همان است      نيند و ا  كعدالت از آن استفاده     
 گـر يد ري ـو بـه تعب    يعمـوم  هـاي اصل، مقصود از انفـال، ثروت      نيطبق ا  بر. آمده است 

  . استكمال ياموال ب
.  بنابراين وقف آنها صحيح نيست     ،باشد  مي م اسلامي كيت حا ك انفال تحت مال    ـ۵

م اسـلامي بـر     كي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، عنـوان حـا         هاه در سال  كاز آنجا   اما  
  .اند ه وقف شدهكيي داريم ها مراتع يا جنگل،ردك  نميدولت صدق

 منـابع طبيعـي از جملـه مراتـع و           ةلي ـاسـلامي ايـران، ك    ش از انقلاب    ه پي ك با اين   ـ۶
براي تعديل ايـن  اسلامي ن پس از انقلاب ك لي،ي موقوفه، ملي اعلام شده بود    هاجنگل

ه در نهايـت    ك ـروند و مطابقت بيشتر اين قوانين با شرع، چند قانون به تصويب رسيد              
 انجـام شـده باشـد و از    يتبـر طـور صـحيح و مع  ه ه وقفيت آنها بكيي هامراتع و جنگل 

وجود آمده باشند، ملي نخواهند بود و اگر پيش از اين ملي            ه  طرفي با دخالت انسان ب    
  .گردند  مياعلام شده باشند، اسناد آن باطل اعلام شده، به وقفيت باز

  .ـ براي نظر مذكور دلايل فقهي و حقوقي وجود داشت كه به تفصيل بيان كرديم۷
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